
 
 
 
 
 

 علل اجتماعی نهضت عاشورا

 1مسعود بهرامیان
 2فاطمه فتوحی پناه

یافت:  یخ در یخ پذیرش:   22/22/2022تار  22/20/2022تار

 چکیده

گهدان روی هدا و  دهندد، بلهده زمینده نمدی رویددادهای تداریخی بده نا
گونی در ایجداد هنهدا نقدش دارنددی برخدی از ایدن عوامدل  عوامل گوندا
کوتاه مدت و برخی دیگر بلند مددت هسدتندی ابلدر در ایجداد یدک 

 10اتفدداق هددر دوی ایددن عوامددل نقددش دارندددی واسعدده کددربلا در سددال 
ترین رویدادهای تداری  اسدلام اسدتی در هن واسعده ندوه  یهی از مهم

و اهددل بیددت او بدده دسددت گروهددی از مسددلمانان شددهید  یددامبر پ
تحلیلددی و بددا رو   -شدددندی پددژوهش حاضددر بددا رویهددردی توصددیفی

ای درصدددد پاسدد  بدده ایددن سدد ال اسددت کدده چدده علددل و  کتابخاندده
عوامل اجتماعی و فرهنگی کوتاه مددت و بلندد مددتی در ایجداد هن 

دهدد کده  هدای ایدن پدژوهش ن دان مدی واسعه نقش داشدتندی یافتده
هددای سبیلگددی و  تقابددل دو سددنت دینددی و سبیلگددی، تعصددبات و ندد ا 

 استی  ترین علل و عوامل ایجاد هن واسعه بوده گرایی از مهم سوم
 ، عاشورا، علوی و اموی، کربلایامام حسین ها:‌کلیدواژه

                                                     
 mbahramian62@gmail.com اسلام. تاریخ پژوهشگر  .1
 m.fotuhipanah@gmail.com اسلامی. مذاهب المللی بین دانشگاه اسلام، تاریخ رشته کارشناسی دانشجوی .2
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 مقدمه
 ترین منداطق جهدان بدود.‌اسلام در زمانه و سرزمینی ظهدور کدرد کده یکدی از عقدب افتداده

های جندوبی و شدمالی جریدره العدر  بده ندوعی دارای دولدت و سداختار شددبه ‌البتده قسدمت
دولتی بود. عربستان مرکزی به دلیل دارا بودن از نظام اجتماعی قبیلگدی و حیدات اقلیمدی 

تر بددود. اسددلام بددا خددود وحدددت و همگرایددی را بددرای ‌خشددک از مندداطق مددذکور عقددب مانددده
دانسدددتند. حضدددرت ‌گردی نمی‌جدددز غدددارتگری و بادیددده اعرابدددی بددده ارمغدددان آورد کددده چیدددزی

ای در ‌سالگی، با مشکلات و موانع عمدده 44بعد از رسیدن به پیامبری در سن  محمد
مهداجرت کدرد. « مدینده النبدیم مدینده»ناچدار بده شدهر یثدر   شدهر مکده؛ مواجده شدد کده بده

سددتن سددعی کددرد بددا شک هجددرت سددرآغاز فصددل نددوینی در تدداریخ اسددلام اسددت. پیددامبر 
افکندد. شداید یکدی از بررگتدرین اقددامات ایشدان ‌های کهن قبیلگی، ساختاری نو پی‌قالب

مشدارکت مدردم در امدر حکومتدداری و مسددئله بیعدت باشدد. ایدن رونددد تدا حددودی تدا پایددان 
 ق( استمرار یافت.‌11-44خلافت راشدین )

ن در تداریخ دورانی متمایز از عصر نبدوت و خلفدای راشددی  44سلطنت امویان در سال 
اسلام است. عصری که نقش مردم در حکومت نادیده انگاشته شد، استقلال قوه قضائیه 
کمیددت بدده حاشددیه راندده شددد، خفقددان و ارعددا ، سددرکو  آزاداندیشددان و  از ابعداد دیگددر حا
مصددلحان اجتمدداعی، افددول افاضددل و صددعود اراذل، نظددام ولایتعهدددی در سدداختار گددرینش 

سدلطنت »قرار گرفدت. بده ایدن خداطر نویسدنده ایدن دوران را بده خلیفه به جای بیعت مردم 
 کند. عاشورا در چنین فضدای سیاسدی‌تعبیر می« خلافت اسلامی»به جای « شبه اسلامی

داران کوته فکر جاهل که به جای تأمل در آیات قرآن و مَودّت اهدل ‌فکری خلق شد. دین -
کرم که نمونه بارز قرآن ناطق بود، کشیدند. به گفتده لاپیددوس  بیت، تیغ بر روی سب  نبی ا

توسدد  بنددی امیدده بددیش از هددر نددزا  دیگددری بددر سددر  حسددین بددن علددی»( قتددل 146: 1311)
هدای زبدانی مختلدف باعدث ایجداد ‌شریعت و بیش از هر تضادی بین قبائدل، نژادهدا و گروه

 بنیانگدذار مدذهب تشدیع اسدت و حسدین جدایی و تفرقه بین مسلمانان شد. علدی
 «.اه آنشهید ر
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 علل اجتماعی قیام امام حسین
کددداوی علدددل مختلدددف اجتمددداعی، فرهنگدددی،  تبیددین پدیدددده هدددای تددداریخی مندددو  بددده وا

اقتصادی، عقیدتی، سیاسی و نظامی است. در مورد علل اجتماعی قیام عاشورا بده مدوارد 
 توان اشاره کرد:  زیر می

 .‌تقابل‌سنت‌دینی‌با‌سنت‌قبیلگی1

اجتماعی عصر جاهلیت تا برآمدن دوران راشدین بود. واقعده قبیله رکن رکین ساختار 
تدوان تقابدل دو ندو  تفکدر دیدد. در یکسدو نگداه دیدن مدارانده بده ‌عاشورا را از نگاهی دیگدر می

اجتما  و رواب  انسانی و از سوی دیگر نگاه تنگ نظرانه قبیلگی بده روابد  انسدانی. طایفده 
امیدده را در گددروه دوم جددای داد. هددم زمددان بددا ظهددور تددوان در گددروه اول و بنددی ‌هاشددم را می‌بنی

کنددگی اقدوام  اسلام در جامعه شبه جریدره سداختار سیاسدی منسدجمی وجدود نداشدت. پرا
عر  بر نو  ساختار اجتماعی و سیاسی آنان تأثیرگدذار بدود. رکدن رکدین زنددگی فدرد عدر ، 

، مسددتحیل در قبیلدده بددود و از خددو د هددیچ اختیدداری قبیلدده بددود. فددرد در ایددن نددو  سدداختار
نداشت. قانون ثابت و مکتوبی در قبیله وجود نداشت؛ عرف به عندوان قدانون و کدارکرد آن 

، ‌کرد. تنظیم کننده رواب  بین افراد قبیلده محسدو  می‌را ایفا می شدد. در ایدن ندو  سداختار
 ریش سفید قبیله به عنوان رئیس، اختیار همه افراد را در کف قدرت خود داشت.

فرهنگی آن در شعر و شاعری، علم انسا ، علم الایام و آشنایی با علوم های ‌شاخصه
نشین و آراسته اما خدالی از  سرود دارای قالبی دل‌شد. شعری که عر  می‌أنواء خلاصه می

(. 93: 1379محتددوا و صددرفا  در وصددف گیدداه، گددل، شددرا ، شمشددیر و شددب بددود )حضددرتی، 
نسب، عَصَب و میدزان ثروتدی بدود کده فدرد از  کرد‌آنچه پایگاه اجتماعی افراد را مشخص می

 آن برخوردار بود. 
امیه در جاهلیت و در شدهر مکده نمداد و ظهدور سدنت قبیلگدی بدود. هرگونده ‌عشیره بنی

حملده دشدمن خدارجی بدا سدط  فرهنگدی و  -1تغییر و تحول در چنین جدوامعی مندو  بده 
تر از سنت قبلی که آن را ‌ا تر و جذ‌برقراری سنتی قوی -2؛ 1فکری بالاتر از جامعه هدف

                                                     
 نبود. پذیر  انجام سیاسی و  اقلیمی دلایل به عربستان در  امری چنین. 1
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ظهور شخصیتی کاریزماتیک با دینی جدید است. عامدل سدوم یعندی  -3به حاشیه راند و 
م در مکه محقق شد. تمام سعی و تدلاش ‌614ظهور شخص کاریزما با ظهور اسلام در سال 

سدال( پیرامدون همدین قضدیه بدود.  14سال( و چه مدینده ) 13چه در دوران مکه ) پیامبر 
شدی در قالدب تئوکراسدی دیندی مقابدل آریستوکراسددی قبیلگدی کده تدا قبدل از فدت  مکدده در تلا

 شدد. تدلاش پیدامبر اسدلام‌امیه خلاصه می‌قامت قبیله قریش و به خصوص طایفه بنی
زدودن آثار منفی ارزشی جاهلی )نسب، حسب و عصب( و جایگرین کردن تقدوا بده جدای 

 آن بود.
 الف( عصر شیخین

های قبلددی ‌اشددخاص فرهمندد، جامعدده بازگشددتی سدریع بدده سدوی سددنت معمدو  بددا فدوت
سددداعده را بایددد نخسدددتین تقابدددل سدددنت و ‌گیدددری سدددقیفه بنی کندددد. شددکل‌خددود را آغددداز می

گفتده  -و اهل بیت علی -آریستوکراسی قبیلگی با تئوکراسی دین  دانست. البتده نا
، علندی و ، صحابه و شیخین اجازه عدر  انددانماند حضور اهل بیت پیامبر  م آشدکار

داد. سعی شیخین عمل به سنت نبوی و مراعدات احکدام اسدلامی بدود. ‌قوی با دین را نمی
ای یاران رسول، این معنی از صوا  بس دور است که یک خانده »ابوبکر در سقیفه گفت: 

، یک شهر و دو امیر  (. یدا حددیث معدروف ابدوبکر در 6: 1314)ابدن اعدثم کدوفی، « و دو سریر
مصداق بارز منطق قبیله بود. بنی امیه با همین گفته ابوبکر کده « ئمه من قریشالا »سقیفه 

در اسدلام و   رغدم فقددان سدابقه امام از قریش است توانستند در کمتر از یک ربع قدرن، علدی
 با تمسک به قریشی بودن، به خلافت برسند.  عداوت با پیامبر 

یدان اهدل رده و ا‌بده دلیدل پداره (: 33-31عصر خلافت ابوبکر )حک.  ی مشدکلات مانندد جر
های خدود کده همانددا ‌فتوحدات در شدام و عدراق امویددان فرصدت چنددانی بدرای بددروز خواسدته

شدویم غلبده ‌های قبیلگی اسدت، نداشدتند. هرچده از ایدن دوران دورتدر می‌رجعت به سنت
کنون لباس دین پوشیده بود، بر جامعه دین سالار و مروجان آن بیشدتر   سنت قبیلگی که ا

شد. ابوبکر بعد از رسیدن به خلافت سفری به مکه کرد. مدردم از پدی او و پشدت سدرش ‌می
(. بددا 3/139: 1414راه افتادندد کدده آندان را منددع کدرد و گفددت پدی کددار خدود باشددید )ابدن سددعد، 

وجود این کارها و اقداماتی که ابوبکر انجام داد اما برخدورد سدنت دیندی بدا سدنت قبیلده در 
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نشددان داد. یکددی از آنهددا نحددوه برخددورد خالددد بددن ولیددد بددا مالددک بددن نددویره  ایددن زمددان خددود را
یربددوعی بددود. ایددن عمددل گرچدده بدده خواسددت فرمانددده نظددامی خلیفدده صددورت پددذیرفت امددا بددا 

 واکنشی از سوی ابوبکر مواجه نشد.
گرچه در عصر خلیفه دوم برخی کارها انجام شدد کده  (: 31-31عصر خلیفه دوم )حک. 

پددذیرفت، امددا عمددر اقددداماتی نیددز انجددام داد کدده ذکددر آنددان خددالی از فایددده  نبایددد صددورت مددی
خواست مردم را از کداری نهدی کندد ‌است که عمر چون می نخواهد بود. در تاریخ نقل شده

گدر آندان مرتکددب می‌ابتددا خدانواده خددود را امدر می شددند سددزای ‌کدرد کدده آن کدار را نکننددد و ا
(. عمددر بددن خطددا  در 3/219: 1414داد )ابددن سددعد، ‌یعمددل آنددان را دو برابددر مددردم قددرار مدد

و  های نخسددت خلافددت، قیدام مدداه رمضددان و همچنددین نمداز تددراوی  را کدده پیددامبر ‌سدال
گر بدعت  ابوبکر اقدام به آن نکردند را معمول کرد. زمانی که به او اعترا  کردند او گفت ا

ت تفضددیل او را (. سیاسدد2/96: 1419هددم هسددت بدددعتی نیکددو و احسددن اسددت )یعقددوبی، 
های او دانسدددت. زمدددانی کددده عمدددر بددده حکومدددت رسدددید، ‌تدددوان یکدددی دیگدددر از بددددعت‌می

ها، ورود اعاجم ‌هایی که جنبه قومیتی داشت را صادر کرد. بعد از این بخشنامه‌بخشنامه
به مدینه ممنو  اعلام شد. برخی پژوهشگران قتل خلیفه دوم توس  ابولولو غلام مغیره بدن 

 دانند.‌های او می‌برخی از این سیاستشعبه را نتیجه 
 ( عصر صهرینب

( غلبه سنت قبیلده بدر سدنت دیدن بدا تسدل  و 23-35در زمان خلافت عثمان )حک. 
محاصره امویان بر شخص خلیفه که او نیز از تیره اموی بود شدت بیشتری به خود گرفت. 

سسدتی گرائیدد. توان ادعا کرد حداقل در شش سال دوم حکومت عثمدان کده کدار او بده ‌می
کددرد لددذا دگرگدددونی و ‌ایددن سددنت آریستوکراسدددی قبیلگددی بددود کددده بددر جامعدده حکومدددت می

دگردیسی نظام حکومت و جامعه از اسلامی به قبیلگی و ملوکیت آغاز شد. موضو  خون 
هرمزان و بخشدیدن عبیدالده بدن عمدر از سدوی خلیفده، نخسدتین اخدتلاف امدت بدا عثمدان 

خود را صاحب خون هرمزان معرفدی کدرد و آن را بدرای خددا و بود. او بر خلاف سنت دینی، 
کددنش برخددی صددحابه مواجدده شددد )یعقددوبی،  (. در نامدده 2/113: 1419عمددر بخشددید کدده بددا وا

کم کوفده »معترضان به عثمان آمده بود:  عثمان حد نوشیدن شرا  را بر ]ولید بن عقبه حدا
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هدا و ‌ری نکرد، اعطای زمینکه در حالت مستی نماز صب  را چهار رکعت خوانده بود[ جا
های بسیار به کسانی که هیچ گونه همراهی و هدم صدحبتی بدا رسدول خددا نداشدتند، ‌آذوقه

کدده بسددیار ‌عددو  کددردن خیددرران ]چددوبی نددرم کدده ایجدداد درد نمی یاندده ] کددرد[ و اسددتفاده از تاز
مدزان را به مدینده بازگرداندد، از خدون هر رسول خدا 2عثمان دو تبعید شده 1دردآور بود[،

(. این سخن خلیفه 1/54: 1314)ابن قتیبه دینوری، « گذشت، زنی را به ناحق سنگسار کرد
ای کدده خداونددد بددر مددن پوشددانده ‌جامدده»هنگددام محاصددره خاندده او جالددب اسددت کدده گفددت: 

(. ایددن جملدده گرچدده در ظدداهر سدداده 3/41: 1414)ابددن سددعد، « آورم‌اسددت از تددن بیددرون نمددی
کردندد. ‌تناد به این سخن خلافت را حق الهی خدود فدر  میاست، اما خلفای اموی با اس

تددوان در اواخددر عصددر عثمددان و کشددته شدددنش ‌دیددن را می -تددرین قربددانی تقابددل سددنت ‌بررگ
از  های مکرر علدی‌رغم صحبت‌دانست. شورشیان بعد از محاصره خانه خلیفه و علی

ق خلیفده او را هنگدام خوانددن امتنا  و برگشدت آندان، نهایتدا  تعددادی از آندان بدا ورود بده اتدا
 قرآن به قتل رساندند.

توان مشاهده کرد. سنتی کده از ‌می دین را در عصر خلافت علی - تاو  تقابل سن
گر شدده بددود. ‌جلددوه تر شددده و حدال در سددیمای برخدی صدحابه نزدیددک پیدامبر ‌قبدل فربده

د. داسدتان اخدتلاف انگاشتن‌خلفای راشدین خود را مقابل قانون با یک فرد عادی برابر می
ای که حضرت آن را گم کرده بود و در بازار کوفه آن را ‌با یک فرد مسیحی بر سر زره علی

مشاهده کدرد و آن فدرد عیسدوی منکدر شدد و نهایتدا  هدر دو ندزد قاضدی رفتندد و چدون قاضدی 
ای از این ‌ندید حکم به نفع فرد نصاری صادر کرد، نمونه دلیلی و مدرکی از سوی علی

(. انتظددار بددر آن بددود کدده در عصددر حکومددت علددوی، 2/161: 1949رد اسددت )ابددن خلکددان، مددوا
جامعدده اسددلامی هویددت اصددیل اسددلامی خددود را بدداز یابددد و راه رسددیدن بدده سددعادت و کمددال 

تددوان نبددرد دو سددنت  ‌(. نبددرد جمددل و صددفین را می1: 1394انسددانی همددوار گددردد )مریجددی، 
گرایی در قاموس دین  دین بدا منطدق  نامید. قبل از شرو  جنگ جمل، علدیمدار و دنیا

یدد و شمشدیری نزنیدد ابتددا ‌تیری پرتا  نکنید، نیزه»دین به یاران خود گفت:  ای به کار نبر
                                                     

یانه با عثمان .1  زدند.‌می خیرران با پیشین خلیفه دو  که حالی در  زد،‌می مردم پشت بر  تاز
 عاص. بن عمرو  جانشین و  مصر  آینده حاکم سرح ابی ابن سعد بن عبدالله و  مروان پدر  عاص، بن حکم .2
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مجروحدی را نکشدید، فدراری را دنبدال نکنیدد. هدر »یدا بعدد از آن فرمدود: « اتمام حجت کنیدد
 (.126-2/127: 1419)یعقوبی، « کس سلاح خود را بیندازد در امان است

، سددعد بددن ابددی وقدداص، ‌معاویدده در نامدده ، عبدددالله بددن عمددر هایی کدده بددرای مددردم حجدداز
نوشت با استناد به بهانه خونخواهی عثمان قصد داشت آندان ‌محمد بن مسلمه و دیگران 

را تحریدک کنددد. امدا طبددق شدر  اسددلام آیدا معاویدده ولدی دم خددون خلیفده مقتددول بدود  منطددق 
خنان معاویه خطا  به شامیان هنگامی که قصد حرکت بده سدمت توان در س‌قبیله را می

شددما بددرای حفاظددت از شددام و گددرفتن عددراق فرسددتاده »... صددفین داشددتند، مشدداهده کددرد: 
در  (. حتی انتخا  حَکَم از سوی پیروان و یاران علی133: 1374)مزاحم، « شوید...‌می

اسداس منطدق قبیلده بدود. اشدعث بدن ها، از روی مکر و حیلده و بدر ‌جریان به نیزه کردن قرآن
دو نفدر »قیس کندی با انتخا  عبدالله بن عباس، پسر عموی امام مخالفت کرد و گفت: 

(؛ و آندان 1/749: 1374)مسدعودی، « مضری ]عر  شمالی[ درباره مدا داوری نخواهندد کدرد
 تحمیل کردند. ابوموسی اشعری از قبایل جنوبی را بر علی

بیلگدی جداهلی بدا ظداهر دیدن و حکومدت تئوکراسدی دیدن جنگ نهدروان تقابدل سدنت ق
های او خیزشددی آرام را بدده ‌مداراندده بددود. در تمددام ایددن دوران معاویدده، طرفددداران و هددم عشددیره

یعندی آزادشددگان « طلقداء»داشتند. معاویه کده جدرو  سوی رسیدن به رأس هرم قدرت برمی
معدده حجدداز و عددراق بددرای هنگددام فددت  مکدده بددود و وجدده قددانونی و مشددرو  در جا پیددامبر 

رسدما  خدود را خلیفده مسدلمانان نامیدد. در یدک  خلافت نداشت، بعد از شدهادت علدی
و اهددل بیددت او از منظددر  تددوان اینگوندده بیددان کددرد کدده علددی برداشددت دیگددر قبیلگددی، مددی

یدد و  بسیاری از قبائل عر ، دارای هویت معنوی فاقد هویدت قبیلگدی بودندد و معاویده، یر
های معندوی؛ و ایدن هویدت قبیلگدی ‌ور کلی دارای هویت قبیلگی و فاقد ارزشامویان به ط

کده توسدد  « غدارات»بدود کده در نیمده نخسدت قددرن اول در عدراق و شدام پیشدتاز بددود. بحدث 
انجدام گرفدت، نمونده  معاویه و ایادی او در شهرها و مناطق تحت سدلطه خلافدت علدی

ل مردم بود. این امدر ندوعی نداامنی و های جاهلی و غارت اموا‌علنی و عملی احیای سنت
، یمن، عراق و جریره عدم امید به حکومت علی  ور کرد. شعله 1را در دل مردم حجاز

                                                     
 گفتند.‌می جریره اصطلاحا   را عراق شمالی مناطق .1
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 ( دوران امویانج
آریستوکراسددی  در دوران حکومددت امویددان، حددز  امددوی بددر امددت اسددلامی مسددل  شددد.

 ون قبیلگدددی دیگدددر نیدددازی بددده حاشدددیه رفدددتن نداشدددت. ایدددن سدددنت بدددا تمدددام قددددرت و بدددد
گفتددده نماندددد چدددون جامعددده هندددوز   مددانع جددددی در جامعددده اسدددلامی قدددد علدددم کددرد. البتددده نا

های تهدی ‌داد. یکی از نمونه‌دار بود معاویه نیز کارهای خود را با پوشش دین انجام می‌دین
شدددن نهادهددای دیددن مدددار ایددن تبلیددغ حکومددت بددود کدده مسددجد تنهددا مکددان عبددادت خدددا 

و حتدی خلفدای راشددین  ی به مانند عصر پیدامبر های اجتماع‌است نه مکان فعالیت
 ق(.‌44-11)

 جعل حدیث در خدمت سنت قبیله
های فرهنگدی ایدن دوران ‌سیاست جعل حدیث توس  معاویده یکدی دیگدر از سیاسدت

بود. او افرادی مانند سمره بن جندد ، عمدرو بدن عداص، عدروه بدن زبیدر و ابدوهریره را مدأمور 
بیت او و در مدح امویان منتشر کنند. سیاسدت جعدل و اهل  کرد احادیثی در ذم علی

تددوان تبیددین کددرد. ایددن حکومددت بدده علددت فقدددان ‌حدددیث معاویدده را از منظددری دیگددر می
های دیگدری از جملده جعدل حددیث بدرای ‌مشروعیت دینی برای خود، دسدت بده سیاسدت

مشددروعیت زایددی خددود زد. امویددان فاقددد مشددروعیت دینددی لازم جهددت حکومددت بددر جامعدده 
در ‌لامی بودند. از این روی نیازمند صورتاس بندی جدیدی از داندش بودندد کده بتوانندد بدا پ 

کردن خلأ مشروعیت دینی، زمینه تنظدیم رفتدار اجتمداعی مسدلمانان در مناسدبات جدیدد 
گدر مدا داندش عصدر امدوی را در 29: 1391قدرت را فراهم کنند )حسن بیگی و حیدری،  (. ا

صّدده خلاصدده ک گاهاندده دسددت بدده ایددن ‌نددیم، مشدداهده میحدددیث، تفسددیر و ق  شددود امویددان آ
گیری از قدرت، درصدد  اقدامات فرهنگی زدند. امویان به دلیل بحران مشروعیت و با بهره

چددون  شددان را بشوشدداند، بلکدده هددم‌تولیددد دانشددی برآمدنددد کدده ندده تنهددا بحددران عدددم مشروعیت
 (.36ر دهد )همان، قدرتی نرم، رقبای بنی هاشم را در حاشیه مناسبات قدرت قرا

گددر  هاشددم جلددوه بحددران مشددروعیت دینددی امویددان بددیش از هددر رقیبددی در مواجهدده بددا بنددی
شد. فشار این شرای ؛ امویان را بر آن داشت که با منع حدیث در فضائل ائمه، تولیدد و ‌می

جعل دانش مطلدو  خدود شدکاف موجدود میدان عقیدده اسدلامی و چهدره سیاسدی خدود در 
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، قصده و تفسدیر بده بازسدازی  جهان اسلام را پر  نمایندد. امویدان بدا تمسدک بده حددیث، شدعر
دانش و تناسب آن با قدرت خود اقدام کردند. آنان با تحریف تاریخ حضور خود بده عندوان 

در نبردهای عصر مدنی را برای هدم عصدران و  آزادشدگان و دشمنان سرسخت پیامبر 
د دست به جعل حدیث برای آیندگان توجیه کردند. معاویه نخستین کسی است ک ه به ج 

اندداخت، ‌های حکومدت امویدان را بده لدرزه می‌مقاصدی که گفته شد، زد. احادیثی که پایده
شددد و احددادیثی در فضددل صددحابه، امویددان و ذم اهددل بیددت سدداخته شددد. معاویدده  محددو مددی

دستور داد احادیثی در فضل عثمان و شخصیت او و دیگر صحابه نقل شود. نتیجه ایدن 
دانسدتند. بده ‌ست معاویه بیشتر در شام نمایان بود. مردمدی کده فدرق ناقده و شدتر را نمیسیا

پس از ختم صفین یکی از کوفیان سوار بر شتر نر خود به دمشق رفت و یکی »عنوان نمونه 
ای. دعدوی ‌از شامیان در او آویخت که این شتر ماده از من است و در صفین از من گرفتده

شدداهد آورد و همده شدهادت دادنددد کده ایددن شدتر مدداده از  54مشدقی پدیش معاویده بردنددد و د
اوست. معاویه به ضرر کوفی حکم داد و بگفدت تدا شدتر را بده دمشدقی تسدلیم کنندد. کدوفی 
گفددت: خدددایت بدده صددل  رهبددری کنددد ایددن شددتر نددر اسددت و مدداده نیسددت. معاویدده گفددت 

کنده شدند کس ف حکمی است که داده شده رستادند و کدوفی را است. پس از آنکه قوم پرا
احضار کرد و قیمت شتر را دو برابر به او داد و به او گفت به علی بگو من با صدد هدزار نفدر 

: 1374)مسدعودی، « دهند با او جنگ خدواهم کدرد‌که شتر ماده را از شتر نر تشخیص نمی
2/36.) 

 توسط امویان لعن و سب علی
نسدتند. علمدای دربداری امدوی در دا‌می مردم شام خاندان اموی را اهل بیت پیامبر 

 سوره احدزا  دربداره لعدن آزاردهنددگان پیدامبر  57عل حدیث، شأن نرول آیه جراستای 
یدرا او می‌می را در مدورد علدی بدا دختدر  خواسدته بدرخلاف رضدایت فاطمده‌دانسدتند. ز

اسدت. معاویده حتدی در  ابوجهل ازدوا  کند. این خبدر بدا دلایدل سدندی و تداریخی رد شدده
کرد نامی از رسول خدا به میان نیاید و در ایدن مددت ‌دوران خلافت خویش سعی می طول

،  تنها یک حدیث از پیامبر  کر  (.6/727: 1416نقل کرد )ابن عسا
تغییرات اجتماعی با شدت و حدّت بیشتری ادامه یافت. معاویه در راستای رسدیدن 
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ه اقدداماتی زد. قداسدت ، دست بدهای دینی عصر پیامبر ‌به اهداف خود و تغییر ارزش
از طریق جعدل حددیث در مددح امویدان و شدخص معاویده یکدی از  زدایی از رسول خدا

این اقدامات بود. تولید و ترویج گسترده این احادیث در عصر معاویه، کرامت و انسدانیت 
هدای جاهلیدت را همدوار ‌قداسدت زدایدی نمدود و مسدیر احیدای ارزش را از چهره پیدامبر 

برای رسیدن معاویه کدافی نبدود. گدام بعددی و اقددام  داست زدایی از پیامبر کرد. تنها ق
و اهل بیت او از طریق سب و لعن بدر آندان بدود. معاویده  دیگر او قداست زدایی از علی

هدر کدس کده »فرمانی عمومی برای کارگزاران خود به این شرح صادر کرد:  1در عام الجماعه
روایدت کندد، خدون او هددر اسدت و مدالش حرمدت  چیزی در فضیلت ابوترا  و خانددانش

، « ندددارد و از حددوزه حفاظددت حکومددت بیددرون خواهددد بددود (. 3/1411: 1412)ابددن عبدددالبر
وضعیت شیعیان در دوران حکومت معاویه بسیار تأسف بدار بدود. بسدیاری از آنهدا کشدته، 

 (. 1/161ن، زندددانی، تبعیددد و حتددی زنددان آنددان در بددازار بددرده فروشددان فروختدده شدددند )همددا
معاویده نخسددتین کسددی بدود کدده بددر خددلاف سدنت نبددوی سددر عمددرو بدن حمددق خزاعددی کدده از 

بددود را از تددن جدددا کددرد و در مندداطق اسددلامی بدده گددردش درآورد )یعقددوبی،  شددیعیان علددی
(. این سیاست بعدا  به عنوان یکی از ارکان دولت اموی قرار گرفت. تا آنجا کده 2/161: 1419

نهضت عاشورا مردم شام پدیش خدود و در مقابدل اهدل بیدت حسدین بدن  بعد از ورود اسرای
کردیم پیامبر اهل بیتدی غیدر از معاویده و خانددان او ‌گفتند تا حال ما فر  می‌می علی

ندارد. یا اینکده زمدان ورود اسدرای کدربلا بده شدام خانددان رسدالت بدرای مدردم، افدراد شورشدی 
 معرفی شدند.

سدابقه بدود؛ آنکده مدردم بعدد از نمداز ‌که در عصدر خدود بییکی دیگر از اقدامات معاویه 
را بشنوند دسدتور  کردند. معاویه به خاطر اینکه آنان سب و لعن علی‌مسجد را ترک می

داد خطبدده را قبددل از نمدداز بخواننددد و ایددن چیددزی بددود کدده قبددل از او وجددود نداشددت. بددرادر 
یدداد بددن ابیدده بدده خددود چیددزی بددرخلاف -اسددتلحاق  -خواندددن  سددنت دینددی بددود کدده توسدد   ز

معاویدده در همددان اوائددل حکومددت خددود اتفدداق افتدداد. تعیددین حاجددب، نگهبددان و پاسددبان، 
                                                     

 دیگدر  آن در  کده سدالی اسدت. معدروف الجماعده عدام سدال بده تداریخی مندابع در  علدی بدن حسن با معاویه صل  سال .1
 نداد. روی جنگی
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هددا بدده رسددم قیصددرها و کسدراها، اسددتخدام منشددیان مسددیحی از دیگددر اقدددامات ‌نصدب پرده
 معاویه بود.

هددا و هنجارهددای ‌خواندددن خددود بددرای حددذف ارزش« خلیفدده الله»اقدددام دیگددر معاویدده 
ی از جامعدده بددود. ایددن عمددل بددرای اولددین بددار در تدداریخ اسددلام مطددرح شددد. یکددی از اجتمدداع

و حتددی خلفدای راشدددین بددود.  تدرین اهددداف معاویده از ایددن عمددل، دور زدن پیدامبر ‌مهم
های خود به معاویده او را از آزادشددگان در ‌در متن یکی از نامه معاویه از طلقا بود؛ علی

پدا نمیروز فت  مکه نامید که خلافت بد شدود ‌رای آندان حدلال نیسدت و امامدت بدرای آندان بر
، بلکده جانشدین (. با این ترفند خود را نه جانشین پیامبر 2/414: 1314)ابن اعثم کوفی، 

کدرد. ایدن تغییدر رویکدرد ‌خدا بر روی زمین نامید و تمام کارهای خود را به خدا منسو  می
 ن اسلام پذیرفتنی بود.خبر شام و برخی مناطق دیگر جها  از نظر مردم  
 اندیشه ارجاء

هددا بده عنددوان قددوام فرهندگ جامعدده بدده تبلیدغ و تددرویج اندیشدده ‌معاویده بددرای زدودن ارزش
ارجاء پرداخت. در تعریف مرجئه آمده اسدت کده آندان بده تدأخیر اندداختن عمدل از نیدت و 

ره مرتکبدان (. داوری دربدا1/69: 1315تفکیک ایدن دو از یکددیگر را بداور داشدتند )زبیددی، 
(، ارجداء ویژگددی 117: 1417انداختندد )بغدددادی،  گنداه کبیدره تددا روز قیامدت را بده تددأخیر مدی
دانند، همان گونه که لازمه تشیع برتدری ‌برتر می تمام کسانی است که شیخین را بر علی

بر شیخین است و بر این اساس، مرجئه را از آن جهت به ایدن ندام خواندندد  دادن علی
ا مؤخر و ابدوبکر را بدر او مقددم داشدتند و ایدن لقدب بدر هدر کدس و گروهدی کده ایدن ر که علی

ک ریدت 79: 1312دیدگاه را داشته باشد، صادق است )ابوحاتم رازی،  گفته نماندد کده ا (. نا
دانستند که اصطلاحا تشیع سیاسی ‌مقدم می شیعه در صدر اسلام شیخین را بر علی

 دادند.‌ق را تشکیل میگفتند و جمعیت عظیم شیعیان عرا‌می
در منابع نام تعدادی از صحابه مانند محمد بن مسلمه، سعد بن ابی وقداص، عبددالله 

، ولید بن عقبه و اهبان بن صیفی که در اواخر دوران عثمدان از صدحنه درگیری هدا ‌بن عمر
ک اند، آمده است. آنان با تمسد‌طرفی سیاسی اتخاذ کرده اند و به نوعی بی‌گیری کرده کناره

یدد و در  به احادیثی از پیامبر  که فرمود در زمان فتنه از ورود به عرصه ندزا  اجتندا  ورز
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گیدری کردنددد. ایدن افددراد کدار مددردم را بده روز قیامددت  خانده بمانیدد از صددحنه سیاسدت کندداره
نهادنددد )عطددوان، ‌کردنددد و داوری دربدداره اعمددال بندددگان را تنهددا بدده خداونددد وامی‌حوالدده می

احتما  در آن زمان این افراد به تفکیک عمل از ایمان که یکی از ارکدان مهدم و (. 24: 1371
اساسی اعتقادی مرجئه در عصر اموی بود اعتقاد نداشتند، آنان به ظن خود قصدد ورود و 

گیر نشدن آشو  های سیاسی را داشتند. اما ارجاء به معنی خدودداری از داوری کدردن ‌فرا
های خدوار  و ‌بده رویدارویی تدابعین و از آن پدس فقهدا بدا اندیشدهدرباره مرتکب کبیره عمدتا  

(. ارجداء بده 1/96: 1314گردد )صدابری، ‌شد، باز می‌نظریه تکفیر که از سوی آنان تقویت می
ایدن معندی بدرای نخسدتین بددار از سدوی کسدانی مانندد حسدن بددن محمدد بدن حنفیده، ذر بددن 

(. البته باید در نو  1/144: 1991نی، عبدالله همدانی و سعید بن جبیر مطرح شد )شهرستا
ارجاء مطرح شده از سوی حسن بن محمد حنفیه دقت بیشتری کرد. ارجائی که او مطرح 
گدذار  کرد به معنی پذیرش حکومت شیخین، توقف در قضاوت دربداره علدی و عثمدان و وا

یخ بدده عنددوان  د. شددو‌یدداد می« مرجئدده نخسددتین»کددردن آن بدده خدددا تددا قیامددت بددود کدده در تددار
را بدر  احتما  انگیزه حسن بن محمد حنفیه از طرح این نو  ارجاء در روزگاری که علی

 پروراند.‌کردند چیزی جز وحدت و یکشارچگی جهان اسلام در سر نمی‌منابر لعن می

مرجئه در برابر خوار  که خلفای اموی را غاصب شمرده و خلیفده مرتکدب گنداه کبیدره 
شدمردند، ‌کردند و جهاد بر ضد هر فرمانروای کافر را لازم می‌یرا از جرگه مسلمانان خار  م

دانسدتند. مرجئده بعدد از ‌گیری داشته و خلیفه گناهکار را واجب الاطاعده می اندیشه سهل
ای بدا دیگدر فدرق اسدلامی داشدتند. ایدن ‌گیری، مواضع مسالمت آمیز و آشتی جویانده‌شکل

موی بود کده تنهدا کوشدش آن در نگهداشدتن گروه به عنوان ایدئولوژی محافظه کارانه عصر ا
امیدده بدده یگددانگی خدددا و پیددامبری ‌شددد. آنددان معتقددد بودنددد بنی وضددع موجددود خلاصدده مددی

انددد، در نتیجدده ندده کافرنددد و ندده مشددرک، بلکدده مسددلمانانی ‌گددواهی داده حضددرت محمددد
شددود. ارجدداء حددد وسدد  و ‌هسددتند کدده کددار آنددان در روز قیامددت توسدد  خداونددد داوری می

ای بود که نه مانند خوار  علدی، عثمدان، اصدحا  جمدل، حکمدین و تأییدکننددگان ‌نهمیا
کردنددد. ‌شددمردند و نده ماننددد غدلات شددیعه برخدی صددحابه را تکفیدر و لعددن می‌آن را کدافر می

کردنددد ندده ‌بسدیاری از آنددان ایمددان و عقیددده را معیدار مسددلمان بددودن یددا نبدودن افددراد تلقددی می
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 انجام کارهای خو  و بد.
داد و بده ‌رو که روحیه تسداهل و تسدام  مدذهبی را روا  مدی یدگاه مرجئه خالص از آند

کمیت اموی بود، از سوی قدرت مورد حمایت قرار می گرفت. آندان اعتقداد داشدتند ‌نفع حا
گددر ‌حکومددت بنی امیدده بدده خواسددت خدددا اسددت و بدده همددین جهددت قددانونی اسددت، حتددی ا

ی باید مبارزه کرد که به روی جماعت شمشدیر گناهانی مرتکب شده باشند و فق  با آنهای
(. دیدددگاه مرجئدده خددالص معطددوف بدده حفدد  وحدددت و 2/44: 1347بکشددند )الجصدداص، 

یکشدارچگی جامعده اسدلامی بدود. تدلاش بدرای تحقدق حکومدت صدال  )امامدت( و وحدددت 
 اجتماعی )حف  جماعت( عملاً در تقابل با یکدیگر قرار گرفتند. 

رجئدده خددالص بددرای جامعدده امنیددت بیشددتری بدده ارمغددان باورهددای کلامددی و سیاسددی م
آورد و بسیاری از راحت طلبان و عافیت جویدان را از حضدور فعدال سیاسدی در جامعده ‌می

ساخت. خلفای اموی نسدبت بده ارجداء و جبدر بده تناسدب مصدال  خدود موضدع ‌آسوده می
یرا آ‌توانستند از اندیشه‌گرفتند. آنان نمی‌می نان به شدت متأثر از ای جز جبر دفا  کنند. ز

کدرد ‌نظام فکری و ارزشی جاهلیت بودند و دیگر آنکه مصدال  سیاسدی امویدان ایجدا  می
(. فقد  مرجئده خدالص 144: 1314اختیار انسانی را انکار کرده و از جبر دفا  کنند )ولدوی، 

آن »ندان کردندد. آ‌امیه نیز تلویحا  آندان را حمایدت می‌نبودند که مؤید امویان بودند، بلکه بنی
یدده شددند و همیشدده بدا آندان درگیددری داشدتند، دیددده  طدور کده معتددر  خدوار ، شدیعه و قدر
نشده که بدا مرجئده برخدورد بددی داشدته باشدند، بلکده افدرادی مانندد ثابدت بدن قطنده شداعر 

 (.323-3/327: 1316)امین، « معروف مرجئی را به کار گرفتند
در  است کده چدرا حسدین بدن علدیتوان در این قسمت مطرح کرد این ‌سوالی که می

گدر در زمدان معاویده  تدوان گفدت حسدین‌زمان معاویه دست به قیدام ندزد  در جدوا  می ا
امضدا کدرده بدود، بدرای  توانسدت از پیمدان صدلحی کده بدا حسدن‌کدرد، معاویده می‌قیام می

یددرا همددده مدددردم می بهددره مددتهم سددداختن حسدددین دانسددتند کددده حسدددن و ‌بدددرداری کندددد، ز
کدده معاویدده زنددده اسددت، سددکوت کننددد. البتدده لازم بدده ‌اند تددا زمانی‌شدددهمتعهددد  حسددین

یدرا ایدن ‌معاهده با معاویه را پیمانی لازم الوفاء نمی یادآوری است که حسین دانسدت، ز
ای ‌عهدنامه تحت فشار و اجبار و در شرایطی صورت گرفته بود کده بحدث و گفتگدو فایدده
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شدمرد. امدا بدا وضدعیت آن ‌رده بود و محترم نمیعلاوه معاویه خود آن را نقض ک نداشت، به
گر حسین توانسدت ‌کرد، معاویه می‌علیه معاویه قیام مسلحانه می روز جامعه اسلامی ا

از آن به عنوان یک شورش غیر موجه و برخلاف مفاد پیمان، سوء استفاده کند و با قددرتی 
می جامعده شدیعیان که در اختیار داشت آن را سرکو  کندد. حفد  اتحداد و انسدجام اسدلا

 در زمان معاویه بدود. حسدین بدن علدی یکی دیگر از دلایل عدم قیام حسین بن علی
امیددوارم »کردندد، گفدت: ‌در جوا  مردم کوفه که او را برای قیدام علیده معاویده تحریدک می

ای ‌داشدت، امدا مدن امدروز چندین اندیشده‌برادرم در آنچه کرد خداونددش موفدق و اسدتوار می
ها کمدین کنیدد و تدا هنگدامی ‌دایتان رحمت فرماید. بدر زمدین بچسدبید و در خاندهندارم. خ

گدر خداوندد بدرای او  که معاویه زنده است از اینکه مورد بدگمانی قرار بگیرید پرهیز کنیدد. ا
: 1414)ذهبدی، « چیزی پیش آورد و من زنده بودم اندیشده خدود را بدرای شدما خدواهم نوشدت

علیده  به مخالفان یکی دیگر از علل عدم قیام حسین (. برچسب زدن رنگ دینی2/34
 ای بود.‌معاویه بود. عاشورا محصول طبیعی چنین جامعه

‌های‌قبیلگی‌.‌تعصبات‌و‌نزاع2
دار عصر جاهلیت در دوران اسدلامی بدود. کددورت و  ها و تعصبات قبیگی میراث‌نزا 

ی قبل از اسلام بررسی ها‌اختلاف بین دو خاندان هاشمی و اموی را می بایست از گذشته
کدددرد. بعدددد از درگذشدددت عبددددمناف مقامدددات و مناصدددبی کددده او داشدددت بدددین هاشددددم و 
عبدشمس تقسیم شد. منصب اطعام غذا )رفادت( و آ  دادن به حاجیان )سدقایت( بده 
هاشم رسید و فرماندهی جنگ )قیادت( بر عهده عبدشمس گذاشته شد. به طور کل بندا 

یاسدت قدریش بده هاشدم رسدید. به اذعدان مدورخین بده دلیدل دا ئدم السدفر بدودن عبدشدمس ر
ای برای نزا  و چنددسدتگی بدین ایدن دو طایفده و طوایدف هدم پیمدان آندان در ‌همین انگیزه

مکه شد. هاشم به دلیل برتری اقتصادی، برقراری سفرهای تجاری، کرامت نفدس و پایگداه 
ورزی و  بدرای کیندهاجتماعی بر فرزندان عبدشمس ارجحیدت داشدت. ایدن مسدأله عداملی 

حسادت برادرزاده هاشم، امیه بن عبدشمس نسبت بده عمدو شدد. ایدن کینده بعدد از فدوت 
هاشددم در میددان فرزندددان امیدده بیشددتر شددد. ایددن دشددمنی میددان آنددان بددا افددروده شدددن تددوان 
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اقتصادی در خاندان امیه و کدم شددن تدوان اقتصدادی در فرزنددان هاشدم و شدخص شدیبه 
 ت.)عبدالمطلب( شدت گرف

ادامددده یافدددت. هرچندددد  اختلافدددات قبیگدددی بعدددد از ظهدددور اسدددلام و نبدددوت پیدددامبر 
ابوسفیان، عتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، ولید بن عتبه در میدان دیگدر دشدمنان اسدلام از 

کردندد و ‌تر بودند اما اسلام را با نگاه نزا  قبیلگی تفسدیر می‌نزدیک نظر نسبی به پیامبر 
از مکدده بدده یثددر   برآمدنددد. بعددد از مهدداجرت پیددامبر  مبر بدده مخالفددت جدددی بددا پیددا

در « بددر »)مدینه( و آغاز نبردهای مسلمین با مشرکین مکه، به ویژه شکست آندان در نبدرد 
قمری و کشته شدن سران شرک و به خصوص برخی از فرزندان امیه مانند عتبه، ‌سال دوم 

هدا افدزایش ‌جندگ ایدن نزا  در ایدن عمدوی پیدامبر و علدی شیبه و ولید توسد  حمدزه
یادی نسبت به بنی هاشم در دل داشتند.   یافت. در نتیجه بنی امیه حسادت ز

مدورد بدا اسدتناد بده آیدات قدرآن  های بدی‌در راستای تعصب زدایی تمام تلاش پیامبر 
بود. اسلام تمام مسلمانان را بدون در نظر گرفتن رنگ پوست و نژاد آنان مدد نظدر داشدت و 

کم»نامیددد ‌را مسددلمان میهمدده آنهددا  کددرمکم عندددالله اتقددا انتخددا  بددلال حبشددی سددیاه «. ان ا
نمونده « منا اهل بیت»پوست به عنوان مؤذن رسول خدا و نامیدن سلمان فارسی به عنوان 

زدایی بددود. ایددن تعصددبات در دوران خلفددای راشدددین کمتددر ‌عملددی و نظددری ایددن تعصددب
یدان صدحبت ز فدوت پیدامبر عرصه جولان پیدا کرد. این اختلافدات بعدد ا های ‌و در جر

که گفت دستت را پیش بیار تا با تو بیعت کنم تا کدار بدر ابدوبکر کده از  ابوسفیان با علی
بدده  تیم و گمنددام قددریش اسددتوار نگددردد؛ کدده البتدده بددا درایددت علددی‌تیددره کددم جمعیددت بنددی

پیدروان مسدیلمه  سرانجامی نرسید و در ارتداد قبایل عر  خود را مجدد نشان داد. یکی از 
دانم کده مسدیلمه کداذ  اسدت امدا ‌مدن مدی»کذا ؛ از افرادی که ادعای نبوت کدرد گفدت: 

، « بهتددر اسددت 1کدداذ  ربیعدده از صددادق مضددر  (. بدده سددبب آنکدده 2/541، 1412)ابددن عبدددالبر
گرفتند، اختلافات  خلفای شیخین، خویشاوندان خود را در مناصب حکومتی به کار نمی

ور و بروز پیدا نکرد. تنها در عصر خلافت عمر بن خطا  برای مدت قومی در آن دوره ظه
                                                     

 بود. قبیله این از  اسلام پیامبر  که بود عربستان جریره‌شبه شمالی یا عدنانی قبایل از  مضر  .1



اره 
شم

تم، 
هش

سال 
23

تان 
مس

، ز
204

3
 

 

 

11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، به نام نعمان بن عدی به حکومت منطقه کوچدک میسدان در  اندکی یکی از نزدیکان عمر
: 1975حوالی بصره منصو  شد که آن هم توس  خلیفه بعد از مدتی برکنار شد )حمدوی، 

5/242.) 
کده اسدلام آندان را محدو کدرده بدود، مجدددا  قبیلگدی  _های قومی ‌در زمان معاویه تعصب

امیده از همددان بددو تأسدیس رنددگ و بدوی حکومددت عربدی داشددت. ‌احیدا شدد. حکومددت بنی
 شد.‌حقوق مسلمانان عر  با غیر عر  )موالی( به ندرت رعایت می

‌.‌قوم‌گرایی3
گرایی در عصر خلفای راشدین کم رنگ قوم   الف( حضور 

وران شددیخین ظهددور کددرد، ولددی ایددن خلفددا و برخددی هایی از قددوم گرایددی در د‌گرچدده رگدده
، صهیب رومی  صحابه بودند که جلوی آن را گرفتند. به عنوان نمونه عمر در بستر احتضار

یا در همان روزها عمدر رو بده عثمدان  .که از آزادشدگان بود را دستور داد با مردم نماز بخواند
دا و همچنین فضل و شرف تدو را شاید مردم نسبت دامادی تو را به رسول خ»کرد و گفت: 

گر روزی به خلافت رسیدی هیچ یک از بنی امیده را بدر آندان مسدل  مکدن‌می )ابدن « دانند ا
 (. 44-45: 1314قتیبه دینوری، 

همزمان با شرو  فتوحات در عصر خلفای راشدین، قبایل مختلفدی از اعدرا  جندوبی 
یددت اعددرا  ‌و شددمالی راهددی سددرزمین ک ر مهدداجر بدده شددام از جنددو  های مفتوحدده شدددند. ا

ها قبدل از اسدلام اعدرا  ‌گونده توضدی  داد کده از سدال‌جریره العدر  بودندد. شداید بتدوان این
جنوبی بدا منطقده شدامات مدراودات بازرگدانی و تجداری متعدددی داشدتند و تدا حددودی بدا 
مناطق آنجا آشنایی داشتند. در نتیجه فت  آن منطقه دشواری خاصی بدرای قبایدل عدر  

. فرماندهان نظامی بیشتر از اعرا  شمالی و طایفه اموی و هم پیمانان آنان بودند نداشت
های قبیلگی که ممکن بدود در شدام ایجداد شدود از اعدرا  ‌و سشاهیان را به خاطر عصبیت

 کردند.‌جنوبی انتخا  می
در »نویسدد: ‌گونده می‌( در خصوص عصبیت قبایل شام این1/315: 1413ابن خلدون )

گون وجددود ندددارد بنیددان نهددادن دولددت کددار آسددانی اسددت و کشددورهایی کدد ه عصددبیت گونددا
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هددایی بدده علددت کمددی هددر  و مددر  و سرکشددی مددردم در آرامددش و ‌سددلطان چنددین مددرز و بوم
شدود و چنانکده در گذشدته ‌هایی یافدت نمی‌بدرد. در شدام قبائدل و عصدبیت‌سکون بسر می

تده ابدن خلددون را بتدوان ایدن گونده شداید گف«. اسدت یاد کردیم گویی شام زادگاه قبایل نبوده
برداشت کرد که شدام بده مانندد عدراق از تندو  قبدائلی برخدوردار نبدود و آن قبدائلی هدم کده در 
کن بودند به علت همجواری با تمدن بیزانس و ساختار شهری شامات از تعصب  آنجا سا

 به مانند عراق برخوردار نبودند.
؛ در اردن غسددان، مددذحج، قضدداعه، در فلسددطین قبایددل لخددم، عاملدده، جددذام و کلددب

ای از لخددم، جهیندده و ذوبیددان؛ در دمشددق ‌همدددان، کلددب و عددک؛ در حددران و جددولان آمیددزه
قضدداعه، غسددان و حمیددر و گددروه کددوچکی از قددیس و قددریش سددکونت داشددتند. در حمددص 

، کلدددب و همددددان و گدددروه کدددوچکی از ایددداد و قدددیس زنددددگی می کردندددد ‌کندددده، طدددی، حمیدددر
(. شایان ذکر است قبل از فتوحات نیز قبایلی از اعرا  شبه جریدره، 126: 1311)دیکسون، 

کمدان خدود را  کردند. خلفای شیخین در حد امکان سعی مدی‌در شام زندگی می کردندد حا
 از قبایل مختلف و بر اساس سابقه در اسلام انتخا  کنند. 

گرایی افراطی در عصر امویان  ب( قوم 
 صدددر احیدددای تعصدددبات جددداهلی معدددروف اسدددت. ( بددده ع‌44-61دوران معاویددده )حدددک. 

 دانسدت ‌معاویه بر اساس روانشناسی خاصی کده از مدردم عصدر خدود داشدت بده خدوبی می
یددد بدده   کدده بددا هددر کدددام از قبایددل بدده چدده نحددوی برخددورد کنددد. ایددن مسددأله از وصددیت بدده یر

 خوبی هویدا است.
لدده در مرکددز نظددام سیاسددی امویددان بددر قبیلدده و عصددبیت قبیلگددی مبتنددی بددود. رئددیس قبی

گفتمان آریستوکراسی قبیلگی قرار داشت. نظامی که در عصر جاهلیت بدن مایده اجتمدا  
نتوانسددت از محتددوای غیددر الهددی خددود  هددای پیددامبر اسددلام‌داد و بددا تلاش‌را تشددکیل مددی

قالددب تهددی کنددد، در ایددن نظددام مجدددد تعصددبات قددومی و قبیلگددی زنددده شددد. حفدد  ایددن 
ی کهن قبیلگی بود. امویان هر چیزی را از دریچده قبیلده خلافت منو  به حف  ساختارها

کردند. حتی نو  خوانش اسلام از منظر آنان خوانش قبیلگی بود. در ادامه به روندد ‌نگاه می
هددا و ارتبددا  بددا ‌مهدداجرت قبایددل عددر  بدده خددار  عربسددتان و چگددونگی مهددار ایددن مهاجرت
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 شود.‌قبایل توس  امویان پرداخته می
ک ریت را اعرا  جنوبی تشدکیل ‌نی ]شام[ حکمفرمایی میامویان در سرزمی کردند که ا

یدات جدیدد علدوم سیاسدی یکدی از عوامدل ‌می دادند. اشتراک در نژاد و خویشاوندی در نظر
عینددی پیدددایش ملددت اسددت؛ گرچدده اسددتعمال واژه ملددت بددرای دوران گذشددته دور از واقددع 

اعرا  شامی بدرخلاف اعدرا  عدراق  توان این را برداشت کرد که پیوند نژادی‌است، اما می
یددایی نیددز در آن سددکونت داشددتند، عدداملی مهددم در سددازگری اجتمدداعی منطقدده  کدده اقددوام آر

گونه گفدت کده معاویده و خلفدای بعدد از او مناسدبات ‌توان این‌بر این می شامات بود. علاوه
قبایل را به  اجتماعی خود در منطقه شام را بر اساس قبیله استوار کرده بودند. آنان روسای

کردندد. امدا در عدراق و در دوران ‌های آنان را بدرآورده می‌خود نزدیک و تا حد امکان خواسته
ایشان درصدد آن بود که روایت اسلام علوی را بر اساس اهلیت، شایسته  خلافت علی

کمیددت دینددی مبتنددی سددازد. بدده ایددن خدداطر روسددای قبایددل در عصددر امددام  سددالاری و حا
ه شام و خوان نعمت امویان بودند. مسیحیان شام نیز از نظر ندژادی عدر  بیشتر متمایل ب

بودند و به امویان تمایل داشتند. این مساله عامل مهمی در انسجام اجتمداعی مدردم شدام 
شدود کده چده عدواملی دسدت بده دسدت هدم داد تدا معاویده در  بود. حال این سؤال مطرح می

کنان  آن در نددژاد و دیددن بددود بدده سددهولت بتوانددد سددرزمینی کدده تنهددا وجدده اشددتراکش بددا سددا
حکمفرمایی کند، حال آنکده سدرزمین عدراق کده نسدبت جمعیدت آن تقریبدا  مسداوی بدود و 

توانسدت نقدش مهمدی ایفدا کندد، همیشده بدا ‌عصبیت قبیلگی )عر  جنوبی و شمالی( می
 شد و این مشکلات در زمان جانشینان او بیشتر نیز شد. ‌مشکلاتی مواجه می

در برخورد با قبایدل عدر  رویده ثدابتی نداشدتند. قبدایلی کده همدراه و یداور امویدان امویان 
کردنددد، از نعمددات ایددن خددوان گسددترده نیددز برخددوردار ‌بودنددد و مواضددع امویددان را تأییددد می

از اعرا  جنوبی بودند « مذحج»از شاخه قبیله بررگ « مراد»شدند. به عنوان مثال تیره ‌می
خلافددت امددوی اتخدداذ کردنددد. آنددان از ضدددیت بددا خلافددت تددا کدده رویدده متفدداوت نسددبت بدده 

همیددداری حکومدددت امویدددان در نوسدددان بودندددد؛ کددده ایدددن هدددم ناشدددی از سددداختار قبیلگدددی، 
های مذهبی و تعصبات قدومی بدود. ایدن تیدره نسدبت بده سدایر شدعب قبیلده مدذحج ‌انگیزه

د اهدل بیدت همکاری بیشتری با امویان داشتند. اینان در مواضع سیاسدی خدود عمومدا  ضد
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متعلددق بدده ایددن تیددره بددود  بودنددد. عبدددالرحمان بددن ملجددم مددرادی، قاتددل حضددرت علددی
هددای مقددیم مصددر و شددام در ‌(. شدداخه مرادی67: 1394)سددعیدیان جددزی و محمودآبددادی، 

کردندددد. در بسدددیاری از مدددوارد امویدددان ‌گزاری و همسدددویی بدددا امویدددان کوتددداهی نمی‌خددددمت
زدند و ‌های سیاسی پیوند می‌بیلگی اعرا  را با گرایشتمایلات گریز از مرکز و تعصبات ق

های همکداری ‌کردندد. یکدی از شدیوه‌به عاملی برای حف  سلطه خلافت خود اسدتفاده می
قبیله مراد در شام با دستگاه خلافت، تعامل پیوسته با خلفا و ایجاد حلقه اتصال با سران 

ت که گاه با حضور نمایندگان قبایدل قبایل، رجال بلاد و اشراف عر  بود. این گونه تعاملا
گرفت، سهم موثری در انتقدال اخبدار دسدتگاه خلافدت، کنتدرل ‌در مرکز خلافت صورت می

امددور و ایجدداد علاقدده و تبعیددت در افکددار عمددومی بدده سددوی همفکددری و همکدداری بددا امویددان 
یددان از جملدده افدراد ایدن تیدره بودنددد کده بدا امو « بدریم حبیدب مددرادی و عدامر جملدی»داشدت. 

همکدداری داشددتند. یکددی از مصددادیق همدددلی و اشددتراک مرامددی قبیلدده مددراد بددا یکدددیگر و 
یاد می توان در جددا شددن از سدشاه مسدلم بدن عقیدل، عددم تحصدن ‌همدلی با عبیدالله بن ز

سران و افراد قبیله مراد مقابل قصدر حکدومتی کوفده و نقدش صداحب نفدوذان ایدن قبیلده در 
( امویدان بدا تحریدک احساسدات قدومی و قبیلگدی، از آن 144دفع قیدام مسدلم یافدت )همدان، 

کردندد. ایدن فرهندگ چندان در بدین ‌عنوان ابزاری بدرای حفد  سدلطنت خدود اسدتفاده می‌به
کردندد و ‌خدودداری می« مدولاء»اعرا  روا  یافته بود که برخدی رجدال عدر  از هرگونده رسدم 

بددن مدروان از عمدرو بدن منتشددر  دانسددتند. زمدانی کده عبددالملک‌شدأن خدود را برتدر از ایدن می
: 1317مرادی خواسدت تحلیدف کسدی از غیرعدر  را بشدذیرد، سدرباز زد )ابدن ابدی الحدیدد، 

24/161.) 
رویکددرد قبیلدده تمددیم ماننددد قبیلدده مددراد، رویکددردی همگرایاندده بددا امویددان بددود. ایددن قبیلدده 

های ‌همددواره بدده دلیدددل حمایددت از دسددتگاه امدددوی، دوری از شددیعیان و حضددور در عرصددده
گیری قبیله تمیم  مقیم کوفه بر خلاف تمیم مقیم بصره  مختلف مورد توجه شام بود. موضع

دائم در حال تغییر بود. شبث بن ربعی و محمد بن عمیر از سران تمیم کوفه ابتددا بده امدام 
نامه نوشتند و در لحظه آخر از حضور در کنار ایشدان خدودداری کردندد تدا آنجدا  حسین

گان سشاه کوفه در واقعه عاشورا را بر عهده داشت  ی نقش فرماندهی پیادهکه شبث بن ربع
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 (.342: 1361)ابوحنیفه دینوری، 
های منسدجم و سدازمان یافتده ‌اعرا  جنوبی در قالب قبایل بررگ و متجانس، در گروه

به سرزمین شامات مهاجرت کردند. اعرابی که پیش از آنهدا بده ندواحی شدام رفتده بودندد، بده 
ابقه تمدنی که قبدل از اسدلام از آن برخدوردار بودندد بده اطاعدت از حکومدت مرکدزی علت س

عادت داشتند. این زمینه، فضایی را فراهم کرد که تازه از راه رسیدگان به سان هم زبانان و 
هم نژادانشان به صورت تدریجی با آن وضعیت خو کنند و باقی مانددن حکومدت در شدام 

های ‌به وجود آورد تا با الگدو گدرفتن از نظدام بیزانسدی و شدیوه در میان خاندان اموی فرصتی
کنان و مهاجران را به صدورتی منسدجم و همسدو بدا گرایش گون دیگر سا هدای خدود نگده ‌گونا

کمان که مهم144: 1311دارند )معصومی،  ترین و ‌(. تمرکزگرایی، ساده دلی و اطاعت از حا
ترین رمز موفقیت خلفای اموی ‌داد، مهم ترین ممیزه روحی عر  شام را تشکل می‌برجسته

 (.137: 1394شد )دشتکی و ولوی، ‌شان محسو  می‌در دستیابی به اهداف سیاسی
« فدت  الفتدوح»زمانی که معاویه اقدام به قتل عمار بدن یاسدر کدرد مدردم شدام ایدن قتدل را 

ان را (. جالب توجه آن است که اعرا  شدامی ایدن عندو5/11: 1447نامیدند )ابن عبدربه، 
برای شهادت عمار به کار بردندد. فدت  الفتدوح یدادآور پیدروزی اعدرا  در نبدرد نهاوندد علیده 
ایرانیان بود. همچنان که آن نبرد ایران را برای اعرا  گشود، کشتن عمدار نیدز عدراق را بدرای 

بدود. معاویده معتقدد  شامیان فت  کرد؛ زیرا که عمار بهترین یدار و مشداور حضدرت علدی
: 1374داونددد خلافددت را بدده وسددیله شددامیان عددزت بخشددیده اسددت )مسددعودی، بددود کدده خ

ای از ایددن ‌هددای اعددرا  جنددوبی بودنددد نموندده‌(. نزدیکدی بدده اعددرا  کلبددی کدده از تیره2/41-44
ای است که معاویه اعمال کرد. او با زنی به نام میسون از قبیله کلب پیوند ‌سیاست موازنه

 (.2/177: 1419ید بن معاویه بود )یعقوبی، زناشویی بست که حاصل آن ازدوا  یر 
معاویه با استمداد از سنت حلف که یکی از مبانی ارزشی عر  جداهلی بدود توانسدت 

ای در شدام ‌همسازگری در شام را بنیان نهد که حداقل طول دوران امارت او بدون دغدغده
اق از قبیلده سشری شد. پس بهتر است گفته شود معاویه در شام از اعرا  جنوبی و در عدر

های حکومت خود استفاده کرد. به ظدن نویسدندگان یکدی دیگدر از ‌ثقیف برای تحکیم پایه
یدر  علل اطاعت پذیری اعرا  شام پیشینه تمدنی آنان بدود. مدردم شدامات قبدل از اسدلام ز
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کمان را به خدوبی درک کدرده  سیطره امشراطوری بیزانس قرار داشتند و اطاعت پذیری از حا
کما نی که برای آنان امنیت و رفاه نسبی را به ارمغان آورده بودند. همدین مدردم در بودند. حا

دوران اسلامی، ندای اسلام را از زبدان صدحابه شدنیده بودندد و بده خصدوص امویدانی کده بده 
ایددن سددرزمین چدده بددرای تجددارت یددا سیاسددت آمددده بودنددد. طبیعددی بددود کدده روحیدده سددرکش 

 عراقیان در آنها نباشد.
ر عدراق چیدزی شدبیه شدام بدود. احتمدالا  علدت ثبدات بیشدتر در بصدره وضعیت بصدره د

کن منداطق بصدره در مقایسده بدا ‌نسبت به کوفه تا اندازه ای بده سدبب ایدن بدود کده قبایدل سدا
ک در  کوفه از یک همگونی و در نتیجه انسجام بیشتری برخوردار بدود. جالدب آن اسدت کده ا

کن بصددره، از اعددرا  شددمالی بودنددد. بدرخ یددت اعدرا  سددا ک ر لاف کوفدده کدده اعددرا  جنددوبی ا
کنان آن از اعددرا  شددمالی بودنددد بیشددتر  داشددتند. چددرا همسددازگری در بصددره کدده بیشددتر سددا

توان اعتقادات  عثمانی داشتن بصریان را از علل آن ‌گونه نبود  می‌میسر بود و در کوفه این
ک در آندان بنددده زر بودندد و معاویده ایدن خواسدته آندان را اجابددت  دانسدت. از نظدر اقتصدادی ا

کددرد، از نظددر سیاسددی رقابددت و مقابلدده بددا کوفیددان در ایددن گددرایش بدده حکومددت معاویدده ‌می
 است. تأثیر نبوده بی

یاد بن ابیه برای ت بیت حکومت امویان در عراق، سران قبایل بصره را به خدود نزدیدک  ز
میمددی، و بددرای آنددان مقددرری تعیددین کددرد. برخددی از سددران تمددیم ماننددد زهدددم بددن فقیمددی ت

عبیدالله بن حصن تمیمی و جعده بدن قدیس تمیمدی را بده شدرطگی و مسدئول رسدیدگی بده 
یاد بدن ابیده و 5/222: 1317امور مخالفان منصو  کرد )طبری،  (. حمایت ازدیان بصره از ز

یاد نمونه یداد بدا تقسدیم‌بعد عبیدالله بن ز بنددی  ای از سدازگری ایدن قبیلده بدا امویدان اسدت. ز
چهددارگروه و کنتددرل قبددایلی کدده بددا امویددان مخددالف بودنددد و بدده تشددیع تمایددل قبایددل کوفدده بدده 

یاست آنها تغییراتی به وجود آورد. چنان که در گروه همددان فدردی از ‌داشتند، توانست در ر
یاست انتخدا  و بدا ایدن تغییدرات نهایدت اسدتفاده را در جهدت اهدداف  تمیم را به عنوان ر

 (.154: 1311خود کرد )معصومی، 
 تبعیض نژادی در عصر امویانج( 

در دوره خلافت معاویه تحریک قبایل و تبعدیض ندژادی بده او  خدود رسدید. معاویده بدا 
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، زور و ترویر آنان را به خود جلب می کدرد. ایدن ‌سخنرانی و جلب روسای قبایل از طریق زر
ا ه‌های قبیلگی و نژادی مهیا کرد. این سیاست‌سیاست عرصه را برای تجدید حیات نزا 

« ازد»حتی برخی سران قبایل عر  عراقی را به سوی قبله شدام رهسدشار کدرد. موضدع قبیلده 
در عراق جالب توجه است. این قبیله که در دو شهر کوفه و بصدره سدکونت داشدتند و در 

 مواضع متفاوتی از حمایت از اصحا  جمدل تدا یداری علدی های دوران علی‌جنگ
یاد بن ابیه در عراق جدرو حامیدان در نبرد با معاویه اتخاذ کردند، د ر زمان امارت معاویه و ز

کم عراق بودند تا آنجا که در سال  یداد بدرای ‌45سرسخت حا ق تعداد ک یری از آنها توس  ز
(. پددس از مددرگ معاویدده و آغدداز 414: 1417امددر فتوحددات رهسددشار خراسددان شدددند )بددلاذری، 

یددد )حدک.  نامدده  . مدردم کوفدده بده حسددین( اوضددا  در عدراق ندداآرام شددد‌64-64خلافدت یر
هایی که ‌نوشتند و او را برای تصدی امر حکومت عراق به کوفه دعوت کردند. یکی از نامه

ای بدود کده بده رئدیس قبیلده ‌به اهل عراق نوشت و حمایت آنها را خواستار شد نامده امام
کندار خدود  نوشتند و از افراد این قبیله بدرای حضدور در « مسعود بن عمرو عتکی»ازد بصره، 

یدان کدربلا کدم رندگ اسدت. احتمدا  همدان  یاری خواستند. متاسفانه نقش این قبیله در جر
محروم کرد، در این جریان نیز  که برخی از قبایل کوفه را از حضور در کنار امام 1عواملی

یداد حمایددت کردندد حتددی بددا  مدؤثر بددوده اسدت. در حددوادث بعدد از کددربلا ازد از عبیددالله بددن ز
 عبیدالله به سوی شام تعدادی از ازدیان او را حمایت کردند.رفتن 

یددک توانسددت از خددود قبایددل نیروهددای سددرکوبگر و  معاویدده بددا سیاسددت تبعددیض و تحر
هددای اجتمدداعی ایجدداد کنددد. یکددی از افددرادی کدده ابتدددا بددا ‌هددا و جنبش‌مددانعی بددرای انقلا 

ا سیاسدت تطمیدع معاویده کدرد ولدی بد‌معاویه مخالفت کدرد و از پیوسدتن بده او اجتندا  می
کم کوفده  یداد حدا یاد بن ابی سفیان، پدر عبیدالله بدن ز یاد بن ابیه یا ز نهایت به او پیوست؛ ز

حجدر بدن »در عصر یرید بدود. او کسدی بدود کده موفدق شدد یکدی از سدران شدیعه کوفده بده ندام 
را به شهادت برساند. یکی از اهداف معاویه از تحریدک تعصدبات قبیلگدی، « عدی کندی

 سرگرم کردن قبایل به یکدیگر و غفلت از توجه آنان به حکومت اموی بود.
                                                     

... بصره و  کوفه ساکن اعرا  دورویی بصره، و  کوفه بر  حاکم خفقان جو  بی،دنیاطل. 1  و
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گرایی امویان  د( موالی حاصل سیاست قوم 
« مددوالی»معاویدده همچنددین بددا برتددری قددوم عددر  بددر نومسددلمانان غیرعددر  کدده اصددطلاحا  

شدند گامی دیگر برای اجدرای سیاسدت نژادپرسدتی امویدان برداشدت. مدوالی بده ‌خوانده می
ای ‌سیاسدی بهددره -شدددند و از حقدوق اجتمداعی‌شدهروندان درجده دوم محسدو  می عندوان

ای دارای کاربردهای علمدی، تداریخی و قدانونی کده ‌نداشتند. موالی جمع مولی است و واژه
های اجتمدداعی متفدداوت اسددت. در ‌هددای مختلددف بددا زمیندده‌دارای مفدداهیم متعدددد در دوره

اسددت؛  معنددای متفدداوت بددرای ایددن واژه ذکددر شددده( و روایددات دو 62، انعددام/143قددرآن )بقددره/
تعلیم دهنده، معلم، شریف و بررگوار و در اصطلاح بده معندای بندده آزاد شدده و همچندین 

( با شخص دیگری هم (. 144: 1314پیمان باشد )جعفدری،  شخصی که از طریق ولاء )جوار
 شد. این واژه بعد از اسلام و به ویژه در عصر اموی از گذشته خود متفاوت

کن بودنددد و بدده پددنج دسددته قابددل تقسددیم بودنددد؛  ک ددرا  در شددهر کوفدده سددا مددوالی در عددراق ا
وران، بردگددان آزاد و فارسددیان و  سددربازان غیرعددر  مسددلمان، روسددتائیان و کشدداورزان، پیشدده

ک ریدت مدوالی در عصدر امدوی از ‌دیگر نوکیشان مسلمان که از خاندان های شریف بودند. ا
نگریسدتند و از حقدوق ‌ردار نبودندد. اعدرا  بده آندان بده دیدده تحقیدر میجایگاه بالایی برخدو

اجتماعی و سیاسی محروم بودندد. در زمدان حکومدت معاویده و بده دلیدل فتوحدات فدراوان، 
رأی مدن ایدن »تعداد موالی افزایش یافت. او وقتی این فرونی را مشاهده کدرد، چندین گفدت: 

هدا ‌ا بدرای روا  و روندق و کدار بازارهدا و تعمیدر راهاست که گروهی از آنان را بکشدم و گروهدی ر
 (.6/161: 1974)جرداق، « نگهداری کنم

گفتندد و بددر خدلاف احکددام ‌می« هجددین»اعدرا  بدرادر خددود کده از مددادر غیرعدر  بدود را 
ای ‌ای کده نده حرفده‌شدمردند. مدوالی‌بهره بود و او را بدا خدود بدرادر نمی اسلامی از ارث پدر بی

شددند. ‌نه جرو طبقات بالا بودند، به هدر جندبش اعتدرا  آمیدزی ملحدق میدانستند و ‌می
سبب اصلی نارضایتی و شورش این گروه از موالی یافتن پایگاهی مشابه افدراد گدروه اول در 
جامعه اسلامی بود. موالی ناراضی عهد اموی اینان بودند کده از مقدرری بیدت المدال چیدزی 

تند در سواره نظام سشاه شرکت کنندد )محمدود آبدادی توانس‌شد و نمی‌به آنها پرداخت نمی
توان معلول ‌های ضد اموی را می‌(. در نتیجه شرکت موالی در شورش117: 1317و دیگران، 
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امیده و بددرفتاری بدا آندان و دوم بسدتن ‌دو عامل دانسدت. نخسدت تحقیدر آندان از سدوی بنی
یافت آنان با خشونت و سخت‌مالیات العداده کده  گیری فدوق‌های سنگین و کمرشکن و در

گشدت ‌های ضدد امدوی می‌موجب رنجش نومسلمانان و به طور طبیعی شدرکت در شدورش
 (.14-15: 1313)جوده، 

شدددد هرچندددد حدددق بدددود از نگددداه ‌هرآنچددده از مدددوالی و بددده خصدددوص ایرانیدددان صدددادر می
کمیدت و طرفددداران آنهددا باطدل شددمرده می شددد. هجدین بدده معنددای پسدت، لئددیم، خددوار و ‌حا

، معیو  ب (. ایدن خدود یکدی از عوامدل اصدلی گدروش ایرانیدان بده 5/42: 1441ود )ابدن منظدور
هایی شد که بر ضد امویان به وقو  پیوست. نمونه بارز آن قیام مختار است. این رویه ‌قیام

معاویده امنیدت جامعده و وحددت امدت اسدلامی را بده مخداطره اندداخت. هرچندد در ظداهر 
؛ اما این امنیت امنیتی آمرانده بدود نده برخاسدته از قلدو  جامعه از یک امنیت برخوردار بود

بشددا  مددردم. بدده ایددن خدداطر بعددد از مددرگ معاویدده سددرزمین عددراق در دعددوت فرزنددد پیددامبر 
 خواستند.

 نتیجه
نهضددت عاشددورا؛ بدده عنددوان بررگتددرین رویددداد ندده تنهددا تدداریخ تشددیع؛ بلکدده تدداریخ اسددلام 

انی حکومت اموی بعد از حدود سه سدال شود. اتفاقی که به عمر شاخه سفی محسو  می
پایان بخشید. در ایجاد این نهضدت عوامدل مختلفدی نقدش داشدتند. در ایدن میدان عوامدل 

قبیلگددددی بدددا ابعدددداد  _ اجتمددداعی حدددائز اهمیددددت و توجددده اسددددت. تقابدددل دو سددددنت دیندددی
، سیاسدت تفضدیل، شیخوخیت، تقسیم بیدت المدال بدر اسداس پیوندد نسدبی بدا پیدامبر 

هدای قبیلگدی  و اندیشه ارجاء؛ تعصبات و ندزا  و لعن بر امام علی جعل حدیث، سب
، رندگ عربدی گدرفتن حکومدت و هدم «مدوالی»با ابعاد تضعیف حقوق مسلمانان غیر عدر  

 ترین علل اجتماعی این نهضت بود. چنین قوم گرایی از مهم

 منابع
تحقیدق محمدد ، شاح  نجاا بلاغه اهق(، 1317ابن ابی الحدید، عبدالحمیدد بدن هبده الله ) _

، دارالکتب العربی.  ابوالفضل ابراهیم، مصر



 

 

10 

شورا
ت عا

هض
ی ن

ماع
اجت

لل 
ع

 

، تحقیدددق علدددی شدددیری، بیددددروت، بلافتاااو (، 1314ابدددن اعدددثم کدددوفی، ابومحمدددد احمددددد ) _
 دارالاضواء.

یددد عبدددالرحمن بددن خلدددون ) _ ، ترجمدده محمددد پددروین مقدمااه(، 1413ابددن خلدددون، ابوز
 گنابادی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

 ، قاهره، مکتبه النهضه المصریه.وفیات بلاعیانم(، 1949ن محمد )ابن خلکان، احمد ب _

، بیدروت، دارالکتدب طغقاات بلابغاح ق(، 1414ابن سعد، محمد بدن سدعد کاتدب واقددی ) _
 العلمیه.

، ابددوعمر یوسددف بددن عبدددالله بددن محمددد ) _ بلاسااتیباب فاار مبحفااه ق(، 1412ابددن عبدددالبر
 لجیل.، تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت، دارابلاصحاب

، تحقیددق بلابقدبلافریاادق(، 1447ابددن عبدربدده الاندلسددی، احمددد بددن محمددد بددن عبدددالله ) _
 عبدالمجید الترحینی، بیروت، دارالکتب العلمیه.

، علی بن حسن ) _ کر .تاریخ مدینه دمشقق(، 1416ابن عسا  ، قم، دارالبشیر

اصددر ، ترجمدده سددید نبمامااو و سیاسااو(، 1314ابددن قتیبدده دینددوری، عبدددالله بددن مسددلم ) _
 طباطبایی، تهران، نشر ققنوس.

، محمد بن مکرم ) _  ، بیروت، داراحیاء التراث العربی.لاسان بلابحبق(، 1441ابن منظور
هاا و ماهبها بساهمر ده ساه ناحن ن ساو ‌گحبیش(، 1312ابوحاتم رازی، احمد بدن حمددان ) _

 ، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.هجح 
، قدم، بخغااهبلاووب (، 1361داود )ابوحنیفه دیندوری، احمدد بدن  _ ، تحقیدق عبددالمنعم عدامر

 منشورات الرضی.

 ، قاهره، مکتبه النهضه المصریه.فجح بلاسهمق(، 1316امین، احمد ) _
، اعتنددی و علددق بلافااحب ناایف بلافااحبق(، 1417بغدددادی، عبدددالقاهر بددن طدداهر بددن محمددد ) _

 علیها ابراهیم رمضان، بیروت، دار المعرفه.
تحقیددق سددهیل زکددار و  بنساااب بلاشااحب  ق(، 1417ن یحیددی بددن جددابر )بددلاذری، احمددد بدد _

.  ریا  زرکلی، بیروت، دارالفکر
 ، بیروت، دار مکتبه الحیاه.بلامام علر صوت بلابدبلاه بلانسانیهم(، 1974جرداق، جورداق ) _



اره 
شم

تم، 
هش

سال 
23

تان 
مس

، ز
204

3
 

 

 

11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، انتشارات بهیه.بحبام بلاقحآنق(، 1347الجصاص، احمد بن علی الرازی ) _  ، مصر

، ترجمه سید محمد تقی آیت اللهی، تشیع ده مسیح تاریخ(، 1314جعفری، سید حسین ) _
 تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

، ترجمه مصدطفی بوضاع بجتماعر و بنتصاد  موبلار ده صده بسهم(، 1313جوده، جمال ) _
 جباری مسلم زمانی، تهران، نشر نی.

 نسددددبت دانددددش و قددددددرت در »(، 1391حسددددن بیگددددی، محمددددد و مجتبدددددی حیدددددری ) _
، شددماره پژوهشاانامه تاااریخ بسااهم، «امددوی: سیاسددت فرهنگددی امویددان علیدده شدیعیانعصدر 

 .9، سال 34
، نشددریه تدداریخ «هددای رخددداد عاشددورا هددا و درون مایدده بددن مایدده»(، 1379حضددرتی، حسددن ) _

 اسلام، دوره اول، شماره اول.
.مبجم بلاغلدبنم(، 1975حموی، یاقوت ) _  ، بیروت، دار صادر
 شناسددی رفتددار سیاسددی ‌نو »(، 1394و علددی محمددد ولددوی ) دشددتکی، سددیمین قربددان پددور  _

، تداریخ فرهندگ و تمددن اسدلامی، سدال دوم، شدماره «مردم کوفه در قیام حسین بن علی
4.  ، پاییز

، ترجمدده گیتددی شددکری، تهددران، انتشددارات خهفااو بمااو (، 1311دیکسددون، عبدددالامیر ) _
 طهوری.

ق عمر عبدالسدلام تددمری، بیدروت، ، تحقیتاریخ بلاسهم(، 1414ذهبی، محمد بن احمد ) _
 دارالکتا  العربی.

بیدروت، دار الاحیداء  ،تاج بلابروس مف جاوبهح بلاقااموسق(، 1315زبیدی، محمد بن محد ) _
 التراث العربی.

بررسی نقدش قبیلده مدراد در تداریخ »(، 1394سعیدیان جزی، مریم و اصغر محمود آبادی ) _
 ، تابستان.34شماره  ، شیعه شناسی،«اسلام و تشیع تا سقو  امویان

 ، بیروت، مکتبه الهلال.بلاملل و بلانحلم(، 1991شهرستانی، محمد بن عبدالکریم ) _
 ، تهران، انتشارات سمت.تاریخ فحب بسهمر(، 1314صابری، حسین ) _
، ترجمده ابوالقاسدم پایندده، تااریخ بلامام و بلاملاو (، 1317) طبری، جعفدر محمدد بدن جریدر  _
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.  تهران، انتشارات اساطیر
، ترجمده حمیدد ها  بساهمر ده ساریمیف شاام ده عصاح بماو ‌فحناه(، 1371وان، حسدین )عطد _

 رضا شیخی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
ترجمددده علدددی بختیددداری زاده، تهدددران،  ،تااااریخ جوبماااع بساااهمر(، 1311لاپیددددوس، ایدددرا. م ) _

 انتشارات اطلاعات.
، «موالی در جامعده عهدد امدوی بررسی جایگاه»(، 1317محمود آبادی، اصغر و دیگران، ) _

 .1مجله تاریخ، دانشگاه آزاد محلات، شماره 
بررسددی جامدده شددناختی فراینددد تغییددرات ارزشددی جامعدده »(، 1394مریجددی، شددمس الله ) _

 .3، شماره 16، دوره تاریخ بسهم، نشریه «اسلامی در عصر معاویه
نتشارات آموزش انقدلا  ، ترجمه پرویز اتابکی، تهران، اونبه صفیف(، 1374مزاحم، نصر ) _

 اسلامی.
، ترجمدده ابوالقاسددم مااروج بلاااهها و مبااادن بلاجااوهح (، 1374مسددعودی، علددی بددن حسددین ) _

 پاینده، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
، قدم، نغیلاه همادبن و نقاش آن ده تااریخ بساهم و تشایع(، 1311معصومی جشدنی، عبددالله ) _

 انتشارات دلیل ما.
، تهدران، انتشدارات یانو و سیاسو ده نرون ن ستیف بساهمرد(، 1314ولوی، علی محمد ) _

 دانشگاه الزهرا.
، علق علیه و وضدع حواشدیه خلیدل تاریخ بلایبقونیق(، 1419یعقوبی، احمد بن اسحاق ) _

، بیروت، دارالکتب العلمیه.  المنصور
 




